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  2بهزاد اتوني
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  21/9/90  :رشيخ پذيتار  1/7/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

كه جايگاهي » شناختي ژرفا دبستان نقد اسطوره«هاي مهم  يكي از بحث

ها،  نمونه كهن. ها است» نمونه كهن«دارد، موضوع ) مكتب (=ويژه در اين دبستان 

هاي  ي ويژگي هاي رواني درون ناخودآگاهي همگاني است، كه همه آن بسته

. ريگي به ما رسانيده است ن، چونان مردهي باستان تا اكنو رواني انسان را از دوره

ها دارد و تا به  ها و حماسه ها، كه نقشي اساسي در اسطوره نمونه يكي از اين كهن

                                                 
1 - E-mail: dr_sharifian@yahoo.com 
2 - E-mail: behzad_atooni@yahoo.com 
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» آب«ي  حال به صورت گسترده و فراگير مورد بررسي قرار نگرفته، كهن نمونه

اي در  نگارنده در اين جستار، بر آن شده است كه پس از ذكر مقدمه .است

» آب«ي  نمونه نمونه و ناخودآگاهي جمعي، كاركردهاي مهم كهن ي كهن زمينه

ي  از جمله. را در اسطوره و حماسه به فراخي مورد بررسي و پژوهش قرار دهد

در آفرينش جهان از ديدگاه ملل گوناگون، گذر » آب«اين كاركردها، نقش 

تني به  د وي، جاودانگي و يا روئيناي از آب و تجديد تولّ قهرمان اسطوره

ي آب، تطهير معنوي انسان و اجسام به ميانجي آب، و پيوند آب و مار  واسطه

اي نو و  نمونه، رمزگشايي در پايان نيز با تكيه بر اين كهن. ها است در اسطوره

ي نقش درفش رستم كه به سان و سيماي اژدهاست، به انجام  پيشينه در زمينه بي

  .خواهد رسيد

  

  نه، ناخودآگاه جمعي، آبنمو  كهن : هاكليدواژه

  

مه مقد  

اند كه آنان نوعي زبان و بيـان          بينان، ملاحظه كرده    پژوهان، با بررسي رؤياهاي خواب      روان
خـواب بينـان   . انـد  بهـره  برند كه در حالت بيداري از آن بـي     رمزي در اختيار دارند و به كار مي       
 و الگوهـاي رفتـاري، شـبيه بـه     بينند كه از حيـث تـصاوير       سراسر گيتي، بعضاً رؤياهايي را مي     

فرويـد  . گردنـد  يكديگر هستند و وراي زبان و اقليمشان، به صورت نمادهايي يكسان ظاهر مـي   
 ـ         «: گويد    در اين باره مي    شـود كـه دريابيـد زن         ب شـما مـي    اين امـر، همـان قـدر باعـث تعج

روستايي واقع  دانيد كه او در       داند، حال آن كه به درستي مي        خدمتكارتان زبان سانسكريت مي   
پژوهان، با  روان) 72 : 1366دلاشو،(» .زاده شده و هرگز اين زبان را نياموخته است        » بوهم«در  

هاي بيشتر، به اين نتيجه رسيدند كه اين تصاوير و الگوهاي رفتاري يكسان، نه تنها در                بررسي
ن نيـز يكـسان و يـك    ها و كلاً ادبيات و هنر جهـا     ها، حماسه   ها، اسطوره   خوابها، بلكه در افسانه   

اسـتعاره و   «ي اين تـصاوير و نمادهـاي مـشترك در كتـاب               درباره» ويل رايت «. شكل هستند 
اي از    اين نمادها، معاني يكسان يا بسيار مشابهي را بـراي بخـش عمـده             «: نويسد    مي» واقعيت

ر هايي كه از نظ ـ    روشن است كه نمادهاي خاص و مشابه، بارها در فرهنگ         . بشريت در بردارند  
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كنند، به طوري كه احتمال هرگونه تأثير         اند، بروز مي    مكاني و زماني از يكديگر بسيار دور بوده       
) 174 : 1377گـورين و همكـاران،   (» .نمايـد  تاريخي و ارتباط تصادفي بـين آنهـا غريـب مـي       

هـاي ذهنـي و       پژوه نامي سوئيسي، كارل گوستاو يونـگ، ايـن همـساني تـصاوير و نمايـه                 روان
يونـگ بـه دو گونـه       . داند  آنان مي » ناخودآگاهي جمعي «دم عالم را ناشي از برآيند       فرهنگي مر 

اي از  كــه آن را مخــزن و گنجينــه» ناخودآگــاهي فــردي«يكــي : ناخودآگــاهي معتقــد بــود 
 و البته قبل از يونگ، زيگموند فرويد، به فراخـي    -دانست  ميهاي رواني     ها و سركوفته    زده  اپسو

كـه آن را ميراثـي از   » ناخودآگاهي جمعي« و ديگري  -ژوهش كرده بود  در اين باره تحقيق و پ     
كرد؛ دوراني كه شايد به چندين ميليـون سـال            زندگي تاريخي گذشته و ابتدايي بشر تلقيّ مي       

ي ناخودآگـاهي جمعـي چنـين         درباره» ايو لولاي «. پيش و حتي به بدو پيدايش بشر بازگردد       
اند كـه بـه سـختي دسـت           هاي ديگري قرار گرفته     لايهدر زير ناخودآگاهي فردي،     «: نويسد  مي

ايـن  . انـد   هاي ناخودآگاهي كهـن و باسـتاني        آنها لايه . ترند  تر و تاريك    اند، زيرا دوردست    يافتني
ناخودآگاهي داراي اين ويژگي است كه متعلقّ به يك فرد نيست، و با مشخصات ويژه و معـين     

به . ي مردمان، يكسان و همانند است       در نزد همه   شود، بلكه تقريباً    شخصي، معلوم و ظاهر نمي    
هايش؛ در ضمن     اند، به خاطر خصلت ابتدايي فرآورده       آن، نام ناخودآگاهي كهن و باستاني داده      

اند، براي آن كه بدين وسيله، خصلت عمومي و غيرشخصيش را معلـوم   آن را جمعي نيز ناميده  
  )103 : 1366دلاشو، (» .بدارند

 …هـا و    ها، افسانه   و نمادهاي همسان و همشكل، كه در رؤياها، اسطوره        اين تصاوير   ! آري
شــوند و در بــين تمــام عــالم تــا حــدودي مــشتركند، در اصــل، محتويــات همــين  ديــده مــي

هـا    ايـن درونـه   . انـد   به مـا رسـيده    » ژني«ماست كه از اجداد ما چونان       » ناخودآگاهي جمعي «
ني آن سـري و آن جهـاني بـه او پيـشكش             با زاده شدن هر كسي، چونـان ارمغـا        ) محتويات(=

هاي ناخودآگـاهي جمعـي،    شوند و شايد از نگاهي فراگير، بتوان بر آن بود كه عناصر و مايه            مي
ي كهن نمونه و غرايـز   پژوه سوئيسي، كارل گوستاو يونگ، پيوندِ در ميانه  همان غرايزند؛ و روان   

. شود  ي حواس دريافت مي     ه وسيله غريزه، كششي جسماني است كه ب     «: نمايد  را بدين سان مي   
هـاي   ي نمايـه   تنهـا بـه وسـيله    كنند و اغلب، پردازيها هم بروز مي ي خيال  البته غرايز به وسيله   

. ام ، ناميـده  »نمونـه  كهن «سازند؛ و من همين بروز غرايـز را،  نمادين حضور خود را آشكار مي 
حتـّي  . خـورد    دنيا به چشم مي    منشأ آن شناخته شده نيست و در تمامي ادوار و در همه جاي            

در جاهايي كه نتوان حـضورشان را در تـداوم نـسلها و آميزشـهاي نـژادي ناشـي از مهـاجرت             
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  )96 : 1386يونگ، . (»توضيح داد
بسيار زياد هستند، و يكـي از آنهـا كـه كـاركردي فـراخ در رؤيـا،                  » ها  كهن نمونه «تعداد  

ترين عنصري كـه بـشر       اگر بگوييم مهم  گزافه نيست   . است» آب« دارد،   …حماسه، اسطوره و  
حيـات جـسماني بـشر،    . باشـد   از بدو پيدايش تا به اكنون با آن سروكار داشته اسـت، آب مـي              

ي  ي حيـات نبـود، بـشر در روي ايـن كـره           هيچ شكيّ به آب باز بسته است و اگر اين مايـه             بي
ودها، در طول تـاريخ   هاي روان از جمله درياها و ر        همچنين آب . خاكي، توان زيستن را نداشت    

انسانهاي كهـن، بهتـرين مكانهـا را    . اند نقش مهمي را در تجمع افراد بشري در كنار هم داشته          
دانـستند، بـه    براي زيستن در كنار هم، به صورت گروهها و قبايل، در كنار رودها و درياها مـي              

و فـرات،  همين دليل بود كه تمدنهاي نخستين در كنـار رودهـاي مهمـي چـون نيـل، دجلـه           
  . تشكيل شدند…كارون، سند، گنگ، جيحون و سيحون، هيرمند و 

واسطه مورد پرستش و احتـرام        اهميت فراوان آب، باعث گرديد كه از همان ابتدا، آب، بي          
سارها مقدس شمرده شوند، و مردم هر زادبوم، رودي را كـه از               قرار گيرد؛ و جويبارها و چشمه     

س آب، در بـين تمـام       تقـد ) 137 : 1366دلاشـو،   . (ارندگذشت به خدايي برد     سرزمينشان مي 
در . گرديـد    آنـان محـسوب مـي       تـرين خـدايانِ    مهـم  شـد و خـدايان آب، جـزء         ملل ديده مي  

هايي كـه از زمـين فـرا      ايزد آبِ شيرينِ زيرزمين بود و چشمه      ،»اِ آ «النهرين،    هاي بين   اسطوره
ژيـران  . (كرد در ارتباط با او بودند       ري مي هاي كلده را آبيا     جهيد و رودهاي بزرگي كه جلگه       مي

 خـدا بـانوي آب و رودي بـود بـا            »سرسَ وتـي  « در وداهـا،      در هند، ) 68 : 1382و همكاران، 
شـد و ايـن خـدابانو، بـسيار مـورد تكـريم               همين نام كه از هيماليا به جانب غرب سرازير مـي          

 خدايِ دريـا،    » چيانگ -يو«در اساطير چين،    ) 158 : 1381ايونس،  . (گرفت  هنديان قرار مي  

 ،»آناهيتا«ايرانيان، ايزد بانو . آمد  خداي آبها به شمار مي ،(nun) » نون«و در اساطير مصر، 

آلايش، و خاسـتگاه        هاي توانمندِ بي    آناهيتا خدابانوي آب  . پرستيدند   را مي  »آپام نپات «و ايزد   
ي دريـاي گيهـاني بـه     مههاي روي زمين بود، و در مـأواي آسـماني خـود، سرچـش        ي آب   همه

آمـد، بـه      آپام نپات نيز كه از خدايان قديمي به شمار مي         ) 79 : 1385هينلز،. (رفت  حساب مي 
ي خـود   شد، و از آب زاده گرديده و به نوبه بود؛ ايزدي كه جاندار تصور مي     » ي آب   زاده«معني  

ي بود كه لقـب     او يكي از سه خداي بزرگ     ) 207 : 1380قرشي،. (حافظ و نگهبان آب شده بود     

هـاي روي زمـين را        ، آب خـرداد در دين زرتشتي نيز، امشاسپندي نامزد بـه         . داشت» اهوره«
  ).17 : 1374آموزگار،. (حامي بود
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ت و كاركرد حياتي خود   هاي جهان، همان اهمي     ها و افسانه    ها و حماسه    ، در اسطوره  »آب«
د، رستاخيز، پـالايش، شـفا،      تولّبخش، نمادِ آفرينش،      را حفظ كرد و به عنوان يك عنصر حيات        

 : 1383 و هـال،   174: 1377گورين و همكـاران،     . ( گرديد …تطهير، نوزايي و    زهدان، باروري،   
ي گفت است كه آب، چيـزي جـز يـك عنـصر شـيميايي مركـب از اكـسيژن و                       بايسته) 195

 در  شـود،   هـا از آن مـي       هـا و حماسـه      هايي كه در اسـطوره      هيدروژن نيست؛ و اين نمادپردازي    
تر آن كه، آب به خوديِ خود هيچ يك از            روشن. حقيقت بازخوردِ روانِ انسان كهن است با آب       

اين باورهاي نمادين را در خود ندارد، و اين روان انسان كهن است كه چنين نمادهـايي را بـر                    
روان «ي    هـا از ايـن شـيوه        نمونـه   ي آب، بلكه تمـام كهـن        نمونه  نه تنها كهن  . كند  آن حمل مي  

غروب خورشيد در واقع يك    . ي آشناي آن غروب خورشيد است       كنند؛ نمونه   پيروي مي » ريباو
دهد و ميلياردها سـال اسـت كـه           ي با زمين و خورشيد رخ مي        عمل نجومي است كه در رابطه     

پذيرد، ولـي ايـن انـسان چنـد ميليـون سـالي اسـت كـه در                    اين عمل، بدون وقفه صورت مي     
بـه خطـا    . كنـد    نجومي، آن را نماد مرگ و نابودي قلمداد مـي          ي  برخوردي رواني با اين پديده    

هـا و   ها، بلكه ساخت تمـام اسـطوره   نمونه ايم اگر بر آن سر باشيم كه نه تنها ساخت كهن        نرفته
  .بدانيم و در واقع آنها را كاركردي رواني به شمار آوريم» رواني«هايي  ها را پديده حماسه

، به عنـوان  »آب« است كه با توجه به اهميت و كاربرد          نگارنده در اين جستار، بر آن شده      
در زندگي افراد بشري، كاركردهاي آن را در اسـطوره و حماسـه، بركـاود و                » كهن نمونه «يك  

پيشينه نيست؛ از جمله پروفسور       ها، كاري بي    نمونه  لازم به گفتن است كه بررسي كهن      . بررسد
ر در كتاب رمزهاي زنده جـان، باشـلار در          يونگ در كتاب چهار صورت مثالي، مونيك دو بوكو        

، بـه   »هـا، زنـدگان جاويـد       اسـطوره «ي    كتاب رمزپردازي آتش و دكتر بهـروز اتـوني در مقالـه           
 … دايـره، آتـش، كـوه و          مادر، روح، سـايه، نقـاب، مـار،       : هايي از قبيل      نمونه  رمزپردازي كهن 

 -ي به صـورت گـسترده و فراگيـر        تا به اكنون در هيچ اثر     » آب«ي    نمونه  اند، ولي كهن    پرداخته
ستاري             -كاري كه ما در صدد انجام آن هستيم        ستار، جـ  مورد بررسـي قـرار نگرفتـه و ايـن جـ

  .پيشينه است بي
  

  :  آب و آفرينش جهان -1
. در اساطير، آفرينندگي و زايندگي آن است      » آب«ي    يكي از كاركردهاي مهم كهن نمونه     

خستين، مظهر و نماد آفرينش بوده است، زيرا هنگامي كه          آب از بدو تاريخ، در نظر انسانهاي ن       
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شـود، بـه جـان     ديدند كه به ياري آب، زنده و با طراوت مي جان را مي  آنان، طبيعت مرده و بي    
 عنــصري قدرتمنــد در خلــق و ايجــاد  را، آوردنــد و آن بخــشي و آفريننــدگي آب، ايمــان مــي

هـاي    هايي كه در كنـار درياهـا و رودخانـه           مدني اقوام و ت     اين باورمندي، درباره  . پنداشتند  مي
اي شد كه اعتقاد به قـدرت         كرد و كم كم به گونه       كردند، بيشتر نمود پيدا مي      بزرگ زندگي مي  

در .  در ديدگاههاي آنان نسبت بـه خلـق جهـان نيـز راه يافـت       بخشي و آفرينندگي آب،     حيات
ريا يا اقيانوس ازلي پديد آمـده اسـت   خوانيم كه جهان از يك د ها مي اساطير اين اقوام و تمدن  

  .و در واقع، عنصر اصلي خلق جهان، چيزي جز آب نيست
ايـن داسـتان از   . تـرين ايـن اسـاطير، داسـتان آفـرينش بـابلي اسـت               زيباترين و شاخص  

هنگامي كه نه آسمان بود و نه زمين، نه بلندا، نه ژرفا و نـه              . شود  روزگاري بسيار كهن آغاز مي    
هـاي ازلـي زيـرزمين بـود و           ي آب    كـه نماينـده    »اپَـسو «ا وجود داشت، يكي،     فقط دو خد  . نام

از ايـن دو  ) 17 : 1387 و سـاندز،   72 : 1386مك كال،   . ( كه مظهر دريا بود    »تيامت«ديگري  
بـه دنيـا آمدنـد كـه ظـاهراً يـك زوج مـارِ اژدهـاوش بودنـد و                    » لحـامو «و  » لحمو«غول آب،   

، اصلِ مـادينگي  »كيشار« اصل نرينگي، و  ،»انشار« آنان نيز  .گونه داشتند   شخصيتي نسبتاً الهام  
آنـو، اِ آ،   : ايزدان بزرگ از همين انـشار و كيـشار، پديـد آمدنـد كـه عبـارت بودنـد از                   . را زادند 

  )59-60: 1382ژيران و همكاران، . (ها ايگيگيها و آنوناكي
در ميـان  . م زدنـد يِ پير را بر ه ـ»اپسو«به زودي ايزدان جديد با شورش خويش، آرامش     

به جنـگ و    » تيامت«ايزدان، ناسازگاري پديد آمد، هر چند آنان برادر يكديگر بودند، در شكم             
اپسو نتوانست اين غوغا را فرو نـشاند، بـدين روي، رفتـار آنـان بـراي اپَـسو،                   . ستيز برخاستند 

 او در ميـان     ي نـابود كـردن فرزندانـشان را بـا           رفت و مسأله  » تيامت«او نزد   . ناپذير شد   تحمل
 از  - كه از ايزدان بزرگ و از فرزنـدان انـشار و كيـشار بـود               -همه چيز دان  » اِ آيِ «اما  . گذاشت

تيامت، . موضوع باخبر شد و با اعمال جادوييِ خويش، توانست اپَسو را به خوابي عميق فرو برد          
هـاي   گآسـا و س ـ  خشمگين شد و شماري از ايزدان را به دور خود گرد آورد و مارهـاي غـول  

از ايـن سـوي نيـز، بعـل مـردوك،      .  آدميان را بـزاد -آگين و ماهي    ددخوي و گردبادهاي خشم   
در نبردي كه بين آن دو در گرفت، مردوك تور بينداخت           . ي نبرد با تيامت شد      فرزندِ اِ آ، آماده   

 آنگـاه بـه  . اش را دريد و سرخ رگهايش را پاره پاره كـرد  پس جمجمه. و تيامت را به بند كشيد 
 اي از هـم گـسيخت؛ بـا    نخست آن را چون صدف حلـزون دوكپـه       . آسا خيره شد    آن پيكر غول  

هاي او،   از پستان . تر را   اي ديگر، زمين سخت     ي فوقانيش، گنبد آسمان را ساخت و از نيمه          نيمه
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-62  :1382 و ژيـران و همكـاران،        18-40 : 1387سـاندز،    (…پيكر بساخت و      هاي غول   كوه
60(  

، پيوند دارد، روايتِ آفرينش هندي اسـت، كـه در           »آب«انهاي خلقت، كه با     از ديگر داست  
در آغاز، نه هستي بود و نه نيستي، نـه مـرگ و             «خوانيم كه     در آنجا مي  . وداها آمده است    ريگ

آبها به رياضت پرداختند و بـر اثـر         . نشان فراگرفته بود    هاي تيره و بي     همه جا را آب   . نه زندگي 
ي آفرينش بود     ين برخاست كه شهريار همه    ي زر   ، و بر اثر حرارت، هسته     آن، حرارت پديد آمد   

بهـار،  (» . جـاي گرفـت  -ي جهان اسـت   خداي يگانه كه آفريننده-»ويشوه كرمه«و بر ناف آن   
 ـ  همين بن مايه  ) 164 : 1387  بعـدها منجـر بـه    ،ق بـه هنـد آريـايي اسـت    ي آغازين كه متعلّ

در روايتي از عصر برهمايي نقل شده است كه         .  شد گسترش آفرينش از آب در دوران برهمايي      
، كه شكل باد را داشت      وشنوپايان، خداوند،     ي هستي آب بود و بر فراز اين آب بي           زماني همه : 

هاي مواج زمين را ديد و خواست تـا جهـان را              كران، آب   ي بي   او در قعر اين پهنه    . كرد  سير مي 
هـاي نـرم و    جهان خاكي زمخـت را از دل ايـن آب  خلق كند ولي در انديشه بود تا چگونه اين   
ناگاه چشمش به گل نيلوفري افتاد كـه بـر سـطح            . مواج بيرون بكشد و بر سطح آب نگه دارد        

ي   آسـا در آورد، بـه عمـق آب رفـت و بـا پـوزه                 خود را به صورت گرازي غـول      . آب روييده بود  
گهاي نيلوفر بـر سـطح آب   قدرتمندش، زمين را از عمق آب به سطح آب آورد و آن را چون بر            

رضايي، . (نامند  مي) آن كه گسترده شده   ( prithiriشايد از اين رو است كه زمين را         . گسترانيد
1383 : 114-113(  

در اسـناد دينـي   . در اساطير آفرينش مصر باستان نيز، با عنصر ازلـي آب سـروكار داريـم       
. اي گذرا به آفرينش شـده اسـت   رهي پنجم، اشا هاي سلسله  هرم نوشته  ،هليوپوليسبازمانده از   

هـاي    ، خداي هليوپـوليس، از آب      اتوم در اين روايت آمده است كه در فرايند آفرينش، نخست،         
  نـون اتوم خواست باشد و خود را آفريد، يا كه او خود فرزند . ي اقيانوسِ نون سر بر آورد       آشفته

اي كه بعدها بر فـراز آن معبـد    پهاي پديد آورد؛ ت  اتوم جايي براي ايستادن نيافت، پس تپه      . بود
-41 : 1385ايـونس،   . (اتوم پس از آفريدن خود، ديگر خـدايان را آفريـد          . هليوپوليس بنا شد  

ي همه چيـز و   در اساطير مصر آمده است كه همين اقيانوس ازلي پيش از آفرينش، نطفه       ) 39
  )114 : 1383رضايي، . (ي موجودات را پديد آورده است همه

هـا آن را باعـث    اپن، عنصر آب، با پيدايش جزاير ژاپـن ارتبـاط دارد و ژاپنـي     در اساطير ژ  
شـود كـه در     هاي كودكان، از قنات ماهيِ عظيمي يـاد مـي           در افسانه . دانند  ايجاد آن جزاير مي   
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وقتي قنات ماهي آغـازين بيـدار شـد، از حركـت او جـزر و مـدي        «. ژرفاي دريا، در خواب بود    
  )15 : 1373پيگوت، (» .يد آمد و جزاير ژاپن شكل گرفتعظيم و دريايي طوفاني پد

در اساطير زرتشتي، هر چند آفرينش جهان از آب نيست ولي، آفرينش و رويش گياهان،               
» درخـت بـس تخمـه   «در بندهش، سخن از درختي به نام      . شود  اي، به آب مربوط مي      تا اندازه 

ي   تخم همه . اي فراخكرد است    هرفته است كه جايگاه آن در دريايِ اسطور       ) هرويسپ تخمك (=
گياهان به آن درخت است و هر سال، سيمرغ، آن درخت را بيفشاند؛ آن تخمهاي فرو ريختـه،       

گيـرد و بـه كـشورها و     هـا را برمـي    افتند و بعد از آن، تيشتر، ايـزد بـاران، آن تخـم              در آب مي  
  )87 : 1385دادگي، . (باراند سرزمينها مي

 اسـاطير آفـرينش بعـضي از        …النهرين، ژاپن، ايران و       ، بين افزون بر تمدنهاي مصر، هند    
پوست آمريكاي جنوبي و آفريقايي نيز به نحوي با عنصر آب، در ارتبـاط اسـت كـه     قبايل سرخ 

  .كنيم به علت پرهيز از درازاي كلام، از شرح و توضيح آنها خودداري مي
  

  : د  آب و تجديد تولّ-2
در رؤياها، ولادت، منظمـاً توسـط آب        : نويسد    اوي مي اي بر روانك    فرويد در كتاب مقدمه   «

آورد يـا زاده   شود و بنابراين، تعبير آب در خـواب ايـن اسـت كـه كـسي فرزنـد مـي         نموده مي 
هـايي   هـا نيـز كـه در حقيقـت خـواب      ما، در اسـطوره ) 137-138 :1366دلاشو، (» .شود مي

ي آب،    نمونه  ي كهن   د، به واسطه  با زايش و تجديد تولّ    ) 132 : 1388كزازي،  (همگاني هستند،   
هـال،  (» .شـود   نمادي باستاني براي زهدان و نوزايي محسوب مـي          آب در واقع،  «. روبرو هستيم 

 در طي مراسم تدفين، زنـده        از نظر مصريان باستان، پاشيدن آب بر روي زمين،        )197 : 1383
  )197:همان. (كرد شدن شخص متوفيّ را در جهان ديگر، تأمين مي

ي پس از مرگ نيـست،        ي آب، منحصر به تولد دوباره       د به واسطه  ايي و تجديد تولّ   اين نوز 
بلكـه هـر نـوع زايـش مجـدد          ) دادند  منظورم همان كاري است كه مصريان باستان انجام مي        (

در واقع آب، نوعي    . گيرد  روحي و رواني و تغيير در موقعيت و سرنوشت قهرمان را نيز در برمي             
 اي گي تـازه ت كه قهرمان با گذر از آن يا فرو رفـتن در آن، بـه زنـد   شناختي اس بستر اسطوره

آب در واقع چونان مادري است كه قهرمان را به سانِ نوزادي، از زهـدان خـود،                 . يابد  دست مي 
  .نمايد اي نو از زندگي وارد مي كند و او را به عرصه متولد مي

 ـ گاه كه موسي را در تابوتي مي ، آن)ع(مامِ موسي  انـدازد، در واقـع بـه     ه آب مـي نهد و ب
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زنـد و او را از سرنوشـت محتـوم            ياري آب و اطمينان به آن، زندگي نويي را براي او رقـم مـي              
زايد و زندگي جديدي را     آب، در حقيقت، چونان مامي است كه او را دوباره مي          . رهاند  مرگ مي 

 يك زندگي  با   ،رده بود  كه تقدير مرگ بر آن رقم خو        را )ع(كند و زندگي موسي       به او هديه مي   
  .سازد اي نبوت ميكند و او را مهي در دربار پرنعمت فرعون عوض مي

 بينـيم، آن  ي فردوسي مي ي ملي ايران، شاهنامه ي ديگر اين داستان را در حماسه نمونه

هماي، همسر بهمن، از آن روي كه ديهيم و اورنـگ پادشـاهي را بـه پـورش، داراب،                   : گاه كه   
جريـان آب،   . سپارد  نهد و به آب فرات مي        به گاه زادن وي، او را در صندوقي مي         واگذار ننمايد، 

گيـرد و وقتـي درِ        برد و از قضا، گـازري، صـندوق را از آب مـي              صندوق را به ميان درختان مي     
كند و طفل به گـاه        گازر، طفل را بزرگ مي    . يابد  گشايد، طفلي خرُد را در آن مي        صندوق را مي  

فردوسـي،  . (زند   سر نهادن حوادثي، به جاي مادر بر تخت شاهي تكيه مي           جواني، پس از پشت   
در اين داستان نيز آب، به خوبي، نقش خود را به عنـوان يـك عامـل         ) 355-369 :6، ج 1384

گردد كه او، گـويي زادنـي         كند و باعث مي     نوزايي و تغييردهنده در سرنوشت كودك، بازي مي       
  .ي جديد از زندگي قدم گذاردا دوباره را پشت سر نهد و به مرحله

از ) م.  پ2550تولـد  (شاه ساراگون، «: خوانيم كه  در داستان شاه ساراگون اكدي نيز مي  
 ـ      ق به طبقـه   مادري متعلّ  اي  او را در سـبدي نـي  .  د شـد اي فرودسـت و پـدري ناشـناس، متولّ

 ـ             . هاي فرات رها كردند     گذاشتند و بر آب    ك باغبـان   آكـي كـشاورز او را بيافـت و بـه عنـوان ي
به اين ترتيب، آخر سر، او شـاه و      . خدابانو ايشتار، جوان را مورد مرحمت قرار داد       . بزرگش كرد 

  )326   :1387كمپبل، (» .امپراطور شد و به عنوان خداي حي و زنده، نامش بلند آوازه گشت
از زرتشت، پيغامبر ايراني نيز، پيش از ملاقات با امشاسپندان و شركت در انجمـن آنـان،                 

   :گذرد  مي » دائيتي«ي  رودخانه
زرتـشت در آب رفـت؛ نخـست،        .  آمد »دائيتي«او براي هاونگ كردنِ هوم، به ساحل رود         

آب تا ساقِ پاي وي بود، سپس تا به زانو، بعد از آن تا به ران، و در آخرِ، تا به گـردن، آب او را                       
امشاسپند را ديد به آيين مـردي  گاه بهمن  چون از آب برآمد و جامه پوشيد، آن. فراگرفته بود

 بهمن از او پرسيد كـه كيـستي؟ و تـو را چـه آرزوسـت؟ او                  …نيكو روي و روشن و درخشان     
گـاه بهمـن بـه     آن. اندر جهان به پرهيزگاري آرزومنـدترم . زرتشتم، پسرِ اسپيتمه: پاسخ آورد 

هفت امشاسپند   به انجمن     پس زرتشت در پي بهمن،    . به انجمن مينوان فراز رو    : زرتشت گفت   
  )66-67 : 1385راشد محصل،  (…راه جست
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گذشتن از آب، در اساطير ايراني، اهميت خاصـي دارد، زيـرا اغلـب قهرمانـان،                «در واقع،   
، پژوهـشي در اسـاطير      1386بهار،  (» گذرند  پيش از دست يافتن به موقعيتي بزرگ، از آب مي         

ي و ملاقات با امشاسپندان، گويي اين       و زرتشت نيز براي رسيدن به چنين جايگاه       ) 260:ايران
  .اي گذر از آب را بايد رعايت نمايد ت اسطورهسنّ

در داستانهاي حماسي، سفرهاي دريايي قهرمان نيـز، گـاهي همـين تغييـر سرنوشـت و                 
ي   د به واسطه  ي تجديد تولّ    اين كهن نمونه  . دگرگونيِ روحي، رواني را براي قهرمان در پي دارد        

تانهايي چون رها كردن كـودك در آب و يـا تـن شـستن قهرمـان در آب                   آب، تنها شامل داس   
  .گيرد شود، بلكه هر نوع عبور از آب، مانند سفرهاي دريايي را نيز در بر مي نمي

او . كشي او از خاندان رستم اسـت  ي آن، داستان بهمن، پور اسفنديار و كين بهترين نمونه 
به دار آويختن فرامرز، پور جهان پهلـوان و         پس از چهل سال جنگ و ستيز با خاندان رستم و            

به بند كشيدن دختران او، زربانو و بانوگشسب، و در قفـس انـداختن زال زر، قـصد بـه آتـش                      
  .كند ي خاندان رستم را در شهر سمندور، مي كشيدن دخمه

  

ــيش اندرســت      ــه پ ــر ب ــار ديگ ــي ك  يك
  دخمـــه اســـت بـــه شـــهر ســـمندور در،

 نريمـــان و سامـــست و گرشاســـب گٌـــرد
ــوخته م ــه را ســ ــنم آن دخمــ ــر بيــ  گــ

     

  
  
  
  
  

 تر است  از اين رنج آسان كه آن رنج
 وزان دخمه از سركشان تخمه است
 چو رستم كه مردي ز مردان ببرد
 از ايشان يكي آتش افروخته

  )409 : 1370الخير،   ابي ايرانشاه بن  (    
سـمندور، از دريـايي   افتد، ولي بايد براي رسـيدن بـه شـهر          او با لشكر انبوهش به راه مي      

هـاي   هـا و سـختي   او پس از رنـج .  است بگذرد…انگيز كه پر از مار و نهنگ و  ژرف و هراس
رسـد،   گردد، ولي هنگامي كه به خـشكي مـي       بار مي   ق به عبور از آن درياي دهشت      فراوان، موفّ 

وبه ي خود ت    گردد بهمن، از كارهاي گذشته      بيند كه باعث مي     خوابي عجيب و هشداردهنده مي    
  )412-425: همان . (ي خاندان رستم منصرف گردد كند و از به آتش كشيدن دخمه

آب، در تمام اين داستانها، چونان زهدان مادر است؛ همچنان كه كودك، به گـاه زادن، از                 
ي آب،  نهد، قهرمان نيز بـه واسـطه   دنياي تنگ و تاريك زهدان به دنياي روشنِ بيرون قدم مي        

گذارد و از تقدير و سرنوشتي شـوم و ناپـسند، بـه زنـدگي جديـد و                    ميتولدي نو را پشت سر      
  .رسد  مييمبارك

  



   و كاركرد آن در اسطوره و حماسه» آب«ي  كهن نمونه

 

١١٧

  :  آب و جاودانگي -3
ديدنـد، و   بخش، در زندگي خـود مـي     انسانهاي نخستين و كهن، كه آب را عنصري حيات        
كردند، به تدريج بـراي آن، كـاركردي          تأثير زندگي آفرين آن را در حيات طبيعت مشاهده مي         

آنـان كـه در     . مرگي نبود   آن كاركرد، چيزي جز، جاودانگي و بي      .  و شگرف قائل شدند    جادويي
زندگي گريزي از مرگ نداشتند و عشق به دير زيستن و يا جاودانگي، جزء آرزوهايِ آنان بـود،           

آوردنـد   ديدند، در باورها و اعتقاداتشان، سخن از آبي به ميان مـي   بخشيِ آب را مي     وقتي حيات 
 در اكثر    »آب حيات «اين  .  آن بنوشد و يا در آن، تن بشويد، جاودانه خواهد شد           كه هر كس از   

نان   شود و گويي آرزويي جهاني و همگاني در بين آ           اساطير ملل و اقوام مختلف جهان ديده مي       
  .است

ي چهـار      وجـود دارد كـه سرچـشمه        لـون  -كوناي به نام      اي افسانه   در اساطير چين، قلهّ   
اين كوه، كوهي است گيهاني كـه سـر بـه آسـمان             . ر سوي جاري است   رودي است كه به چها    

را درخـود   ) زمـين (و يين   ) آسمان(سايد و ريشه در ژرفاي خاك دوانيده و دو عنصر يانگ              مي
شـود،   مردم چين بر اين باور بودند كه هر كس از آبهايي كه از اين كوه گيهاني روان مـي    . دارد

  )113-114 : 1384 و كريستي، 133 : 1385زمردّي، . (گردد بنوشد، جاودانه مي
 است كه بازتابي عظـيم      اسكندر و   خضرمشهورترين داستان، راجع به آب حيات، داستان        

الانبياء نيـشابوري در      در قصص . هاي سامي، اسلامي و ايراني داشته است        در داستانها و اسطوره   
مـر  …«:  بود، بـه او گفتنـد   ذوالقرنين در طلب زندگاني جاويد  : داستان ذوالقرنين آمده است     

 ذوالقـرنين، قـصد رفـتن       …اي است از پس كوه قاف بـه تـاريكي انـدر             خداي تعالي را چشمه   
چـون از لـشكر جـدا    :  گوهري بدو داد و گفـت      …ي لشكر كرد    ، مقدمه )ع( و خضر را     …كرد

د،  و چون خضر به تـاريكي در آم ـ        …ماني و درماني، اين گوهر را بر زمين نهِ تا روشنايي دهد           
خويـشتن را  . اي پديد آمد جا چشمه آن گوهر بيرون كرد و بر زمين نهاد، همان       …راه گم كرد  

خلف نيـشابوري،   (» …بشست و از آن آب بخورد و خداي را سپاس داري كرد و از آنجا برفت               
1340 : 331-330(  

در منابع ديگر آمده است كه اسكندر پس از كشورگشاييهاي بـسيار، بـه طلـب جاودانـه                  
ي آب حيات كه در غار ظلمات در كوه قاف            ، همراه با گروهي از جوانان، به جانب چشمه        شدن

وقتي به آن چشمه رسيدند، ماهيي نمك سود در آن بيفكندند و مـاهي    . بود به حركت در آمد    
شكي از آن آب را پـر            ي آب حيات است؛ پس بـي        دانستند كه آن، چشمه   . زنده شد  درنـگ، مـ
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١١٨

ي سروي    اسكندر كنار درختي نشست و مشك آب را بر شاخه         . ديد شد كردند؛ ناگاه چشمه ناپ   
آويخت، كه ناگاه كلاغي از آسمان فرود آمد و به مشك يورش برد و با منقار، مـشك را  دريـد            
و تا اسكندر به خود آمد، آب در پاي درخت سرو ريخت و به زمين فرو رفت، و چنين شد كـه                 

   )428 : 1385هينلز، . (افتاوداني يسرو هميشه سبز، و كلاغ عمر ج
 ي آب حيات، در تـاريكي جـاي دارد؛ آن     ها، اغلب، باور بر اين است كه چشمه         در اسطوره 

  :گويد  ي آن، چنين مي چنان كه فردوسي، در داستان اسكندر درباره
 ســــــكندر بپرســــــيد از سركــــــشان
 چنـــين گفـــت بـــا  او يكـــي مـــرد پيـــر
 يكـــــي آبگيرســـــت زان روي شـــــهر

ــان   ــيد تابـ ــو خورشـ ــيد چـ ــدانجا رسـ  بـ
 پـــس چـــشمه در، تيـــره گـــردد جهـــان

 چنـــدان ســـخن جـــاي تاريـــكوزان 
 خـــرد يافتـــه مـــرد يـــزدان پرســـت    
ــام  ــا راي و كـ ــرد بـ ــخن مـ ــشاده سـ  گـ
ــرد   ــر خـ ــن دلِ پـ ــت روشـ ــين گفـ  چنـ

  

 كــــه ايــــدر چــــه دارد شــــگفتي نــــشان  
ــاه نيـــك اختـــر و شـــهر گيـــر   كـــه اي شـ
 كــــز آن آب، كــــس را نديــــديم بهــــر   
ــد   ــود ناپديـــ ــا شـــ ــر آن ژرف دريـــ  بـــ

 آشــــــكاراي گيتــــــي نهــــــانشــــــود 
 شــــنيدم كــــه هرگــــز نيايــــد بــــه بــــن
ــدو در، يكــي چــشمه گويــد كــه هــست       ب

ــي  ــوانشهمـ ــام   آب حيـ ــه نـ ــد بـ  خوانـ
 كــه هــرك آب حيــوان خــورد كــي مــرد     

  )79 : 7، ج 1384فردوسي، (            
گير برخوردار اسـت    از شهرتي چشم بدين روي كه داستان اسكندر و خضر، و آب حيات،         

 از شرح و توضيح بيـشتر آن، و ذكـر منـابعي     اني در اين باره گفته شده است،هاي فراو   و سخن 
ي آب  هـاي ديگـري از افـسانه    پوشيم و به سراغ نمونه  مي اند، چشم كه از اين داستان ياد كرده     

  : رويم  هاي ايراني مي حيات، در اسطوره
ر شمار هفت جاودانه است كه در فرجـام جهـان، از            هاي ايراني، د    در روايت  ،»كيخسرو«

در شاهنامه، در ذكر پيوستن او بـه سـروش و ناپديـد شـدن او از                 . ياران سوشيانت خواهد بود   
كيخسرو، پس از شصت سال شهرياري، بـه سـبب خـوابي،            : چشم ياران چنين آمده است كه       

در ايـن   . زند   رمزآلود مي  كند و به همراه هفت تن از يارانش، دست به سفري            ترك سلطنت مي  
ي كيخسرو، سه تن از آن هفت تن، يعني، زال و گودرز و رستم، از اين راه بـاز                     سفر، به توصيه  

آنان در راه بـه     . دهد  گردند و او به همراه توس و فريبرز و گيو و بيژن، به راه خود ادامه مي                  مي
نجا، پيـشتر نخـواهيم رفـت و    گويد كه امشب، از اي شاه به ياران مي. رسند اي روشن مي   چشمه

  .فردا، روز جدايي من از شماست؛ پس
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١١٩

 چـــو بهـــري ز تيـــره شـــب انـــدر چميـــد
 بدان آبِ روشن، سر و تـن بشـست        
ــردان  ــامور بخــ ــا نــ ــت بــ ــين گفــ  چنــ
ــاب    ــنان، آفتـ ــر آرد سـ ــون بـ ــون چـ  كنـ
 چـــو از كـــوه، خورشـــيد ســـر بـــر كـــشيد

  

 كــــي نــــامور، پــــيش چــــشمه خميــــد  
ــد و اُســت      ــدر نهــان، زن ــي خوانــد ان  هم

ــ ــاودان  كــ ــا جــ ــدرود تــ ــيد بــ  !ه باشــ
 …نبينيــد از ايــن پــس مــرا جــز بــه خــواب

 ز چــــشم مهــــان شــــاه شــــد ناپديــــد
  )413   :5، ج 1384فردوسي،       (            

اي كه كيخسرو، پيش از پيوستن به سروش، در شبِ تاريـك، در آبِ        روايت چشمه «! آري
يابـد، در واقـع صـورتي از          يـدان مـي    عمر جاو   كند و در واقع با اين كار،        روشنِ آن شستشو مي   

  )268-269 : 1381خالقي مطلق، (» .ي آب زندگي است ي چشمه اسطوره
در .  سخن به ميـان آمـده اسـت   مرگ ي آب بي چشمهاي به نام   نيز، از چشمهبندهشدر  

نشست؛ دو تـا   ين بود كه بدو بر مي ي كاووس را گويند كه يكي زر        خانه«: خوانيم كه     جا مي آن
اي،  از آن به هر مزه. گينه بود كه او را اسَبتان بود؛ دو تا پولادين بود كه او را رمه بدان بود          از آب 

زيرا هنگامي كـه پيرمـرد بـدين در،  انـدر          . مرگ تازد كه پيري را چيره گردد        ي آبِ بي    چشمه
 : 1385دادگـي،   (» .شود، برناي پانزده ساله بدان در بيرون آيد و مـرگ را  نيـز از ميـان بـرد                   

137(  
 نيـز بـا آب      - هوشيدر، هوشـيدرماه و سوشـيانت      -در روايت منجيان موعود آيين زرتشت     

ي زرتشت را ايزد نريوسـنگ،   در اين روايت آمده است كه نطفه  . جاودانگي بخش روبرو هستيم   
حفظ نمايد  ) هامون (كيانسوي    سپارد تا آن را در درياچه       ي آب، ناهيد، مي     برگرفته و به فرشته   

اي از خاندان بهروزِ خداپرسـت در آن درياچـه آب تنـي               ي يازدهمين، دوشيزه    غاز هزاره تا در آ  
ديگربـاره در   . ي گيتي نهد    نموده از آن نطفه آبستن شود و پس از نه ماه، هوشيدر پا به عرصه              

ي   اي ديگر از خاندان بهروز در آنجا آب تني كنـد و از نطفـه                ي دوازدهمين، دوشيزه    آغاز هزاره 
اي از خانـدان   ر شود و هوشيدرماه به دنيا آيد و در آخر دوازدهمين هزاره، باز دوشـيزه  آن باردا 

ي زرتـشت بـاردار شـود و سوشـيانت، آخـرين       بهروز در آن درياچه آب تني نمايـد و از نطفـه          
  )101 : 2ج  : 1377پورداود، . (، به دنيا آيد منجي

ه هستيم، كه ايـن بـار، نـه يـك     بخش و جاودانه كنند   در اين روايت، ما شاهد آبي زندگي      
دارد؛ و مـا بـه        ي يك انسان را تا پايان جهـان، در خـود، جاودانـه نگـاه مـي                  انسان، بلكه نطفه  

  .آشكارگي، نقش آب را در اين اسطوره، به عنوان يك عامل جاودانگي شاهد هستيم
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١٢٠

  : آب و روئين تني -4
ي موضـوع پيـشين، يعنـي         امهاي است كه در اد      س، با روئين تني مسئله    ي آب مقد    رابطه

هايي مبنـي بـر     داستان هايشان، مردمان كهن در اسطوره . گيرد  آب حيات و جاودانگي قرار مي     
تـوان آن را در ذيـلِ آرزوي آنـان در پـي         س دارند كـه مـي     تن شدن قهرمان، با آب مقد       روئين

اي قهرمان در نظر    پذيري بر   ي آسيب   مرگي و جاودانگي آورد؛ منتهي در اين داستانها، نقطه          بي
كند و به سرنوشـت محتـوم مـرگ دچـار      شود كه او را از جاودانه زيستن محروم مي       گرفته مي 

  .سازد مي
، پورگشتاسب اسـت كـه در آخـِر،         اسفنديارمشهورترين اين داستانها، داستان روئين تني       

  .آيد به تيرِ رستم دستان از پاي در مي
تن شدن اسـفنديار، سـخني بـه ميـان نيامـده       ي فردوسي، از چگونگي روئين    در شاهنامه 

ي انـاري اسـت كـه     تني اسفنديار به واسطه ي بهرام پژدو، روئين است؛ ولي در كتاب زراتشنامه 
  .دهد زرتشت به او مي

 وز آن پـــــس بـــــدادش بـــــه اســـــفنديار   
 بخـــورد و تـــنش گـــشت چـــون ســـنگ و روي

  

 ي خــوش يكــي دانــه نــار    از آن يــشنه  
ــر اوي   ــي بـ ــيچ زخمـ ــارگر، هـ ــد كـ  نبـ

  
ي زره دست سازِ زرتشت است كه او          تن شدن اسفنديار، به واسطه      در روايتي ديگر، روئين   

  .اي بر آن كارگر نيست برتن دارد و هيچ حربه
 مــــر او را زره آن كــــه انــــدر برســــت

  
ــت     ــر اسـ ــشت پيغمبـ ــت زرتـ ــم از دسـ  هـ

  )19-22 : 1385بهرامي،    (        
يل زنجيري پولادين، كه زردشت بـر بـازوي او          بعضي نيز بر اين باورند كه اسفنديار به دل        

خوانِ خود بر     تن شده است؛ و اين همان زنجيري است كه اسفنديار در هفت             بسته است روئين  
  : برد  اندازد و نيرو از تنِ او مي گردنِ زن جادو مي

 يكـــي نغـــز پـــولاد زنجيـــر داشـــت    
ــد زردهـــشت  ــازوش در بـــسته بـ  بـــه بـ
 بــــدان آهــــن از جــــان اســــفنديار   

  

 كـــرده از جـــادو آژيـــر داشـــت   نهـــان   
 بــــه گــــشتاسب آورده بــــود از بهــــشت
ــار   ــد روزگــ ــه بــ ــاني بــ ــردي گمــ  نبــ

  )179 : 6، ج 1384فردوسي،     (            
تن شدن اسفنديار، وجود دارد و اين روايـت از نظـرات و               روايت ديگري نيز در باب روئين     

 كه سينه بـه      طومار نقّالان است،  اين روايت مبتني بر     . آيد  تر به نظر مي     روايات فوق، پذيرفتني  
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تنِ پـاك اسـفنديار، در آب مقـدس شستـشو         «در اين روايت؛    . سينه، بين آنان نقل شده است     
جز آن دو چشمِ منـورش كـه     ه  گردد؛ ب   يابد و به فرهّ ايزدي، پوست و استخوانش رويين مي           مي

» .گردنـد  زندپذير ميي گ آيند و دو نقطه به هنگام غوطه خوردنش در شطّ مقدس، به هم برمي  
در اين روايت، كاركرد جادويي و مقدس آب را، كـه اسـفنديار بـا آن،                ) 33 : 1387عناصري،  (

  .بينيم شود، مي تن مي روئين
 يعنـي يونـان نيـز     اي را، در آن سـوي مرزهـاي فـلات ايـران،          همين كاركرد كهن نمونـه    

، فرزنـد پلـه،     آشـيل و هستيم بـه نـام        با قهرماني روبر    در يونان، . توانيم به آشكارگي ببينيم     مي
، اسـتيكس ي زيرزمينـي      او در اوان كودكي، توسط تتِـيس، در آب رودخانـه          . پادشاهِ شهر فتي  
شود و خاصيت ايـن آب چنـين اسـت كـه هـر كـس در آن شستـشو كنـد،                        شستشو داده مي  

بـود،  ي پايش كه در دست تتـيس          آشيل، هنگام فرو رفتن در آب، به پاشنه       . شود  تن مي   روئين
 : 1387پـين سـنت،     . (مانـد   پذير باقي مـي     رسد و فقط اين نقطه از بدن آشيل آسيب          آب نمي 

  ). 89-90 : 1385 و بهرامي، 199
  

   : آب و تطهير معنوي -5
ها، تنها بـراي پـاك سـاختن اجـسام از آلودگيهـاي مـادي و                ها و حماسه    آب، در اسطوره  

ي عنصر  توان به وسيله ر معنوي آلوده باشد، مي    هرچيز را كه از نظ      بلكه ،رود  صوري به كار نمي   
اي، تجديـد     تطهير معنوي با آب، در واقع، به گونه       . ي آب، غسل داد و مطهر ساخت        كننده  پاك

ديـن   و   راآيـين ميت ـ  ي بارز آن، غسل تعميد اسـت كـه در             نمونه. حيات معنوي را در پي دارد     
نمودگـار رسـتاخيز و مـرگ عرفـاني         در حقيقت، غسل تعميد،     « كاربردي روحاني دارد؛     مسيح

  )134 : 1385زمردّي، . (»ي تبدل و استحاله است و نشانه
ي نمـادين در   د دوبـاره از لحاظ عيسويان، اين عمل نه تنها پاك كردن گناهان، بلكه تولّ         «

  ) 196 : 1383هال، (» .رود درون كليسا به شمار مي
، در حال تعميـد  راهري يا مغان ميت ها و تابلوهاي مربوط به دين مهري، مرشد م         در نقش 

اي وجود داردكه شايد براي غـسل دادن          در مدخل محرابه، حوضچه   . شوند  مؤمنان مشاهده مي  
  )82 : 1385رضايي، . (شده است تازه واردان استفاده مي

در اسـاطير  . در آيين شينتو، رسم تطهير و دوري از آلودگي، رايج بوده اسـت           در ژاپن نيز،  
) همـسرش  (ايزانـامي پس از بازگشت از تعقيب      ) انسان نخستين  (ايزاناگيكه  ژاپن آمده است    



 1390 زمستان/ سال سوم/ 9 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 

١٢٢

شد، نخست به بخـشي از دريـاي           كه جهان مردگان محسوب مي     - سرزميني تاريكي  -در يومي 
پر جزر و مد و پس از آن به جايي كه امواج آرام داشت فروشد و تن خود را شستـشو داد و از                        

در اين اسـطوره نقـش آب در واقـع،          ) 67 : 1373پيگوت،  . (آلودگي جهان زيرين رهايي يافت    
پاك گردانيدن روح و روان ايزاناگي و تجديد حيات او در اين دنياست، زيـرا وقتـي كـسي بـه                     

نهد، براي بازگشت به دنياي زندگان، به عنصري نياز دارد كه بتوانـد او                جهان مردگان قدم مي   
ن مردگان پاك گرداند، و آن عنصر، آب است كه          را حياتي نو ببخشد و از تاريكي و ناپاكي جها         

  .رمز تولد و زايش و پاكي است
 ـ اين تطهير معنوي با آب، در حماسه       . ي ايـران، شـاهنامه، نيـز نمـودي آشـكار دارد     ي ملّ

اك  را از چنگـال ضـح      ارنـواز  و   شـهرناز جمـشيد،   ) يا همـسران  (هنگامي كه فريدون، دختران     
   :ا شستشو كنند دهد كه خود ر رهاند، دستور مي مي

  

ــشان نخــست    ــستن سران ــود ش  بفرم
  

ــست    ــا بشـ ــشان از آن تيرگيهـ  روانـ
  

اين شستشو، براي پاك كردن تن نيست، بلكه اگر شخصي در اثر تماس با فردي بددين،                
  )95 : 1381خالقي مطلق، .(توان او را با آب تطهير نمود ناپاك شده باشد، مي

، سـپينود بهـرام پـس از آن كـه     .  آمـده اسـت    يك مثال ديگر آن، در پادشاهي بهرام گور       
آورد،  گيرد و با خود به ايـران مـي   دختر شنگل، شاه هند را كه به ديني ديگر است، به زني مي            

دهد تا طي اجراي مراسم مذهبي در آتشكده و گزيدن دين جديـد، خـود را بـا آب                   دستور مي 
  : نيز بشويد

ــتنده ــشت پرســــ ــش زردهــــ  ي آتــــ
 هســـــپينود را پـــــيش او بـــــرد شـــــا

ــاك   ــه و آب پـ ــن بـ ــه ديـ ــستش بـ  بشـ
  

ــشت       ــه م ــم ب ــاژ و برس ــا ب ــت ب ــي رف  هم
ــين و راه  ــن و آيــــ ــاموختش ديــــ  بيــــ
ــاك  ــار و خــ ــرد و زنگــ ــد گــ  ازو دور شــ

  )441 : 7، ج 1384فردوسي،          (
آشكارترين مثال تطهير معنوي با آب در شاهنامه، شستـشو پـيش از نيـايش و پرسـتش         

  : ست، از جمله است كه موارد آن در شاهنامه بسيار ا
  )95 : 7، ج 1381خالقي مطلق، (…ز بهر پرستش سر و تن بشست

رود، بلكـه     در شاهنامه، اين تطهير معنوي، تنها، براي پاك گردانيدن انسان به كـار نمـي              
  :شود، مثلاً  اجسام نيز تطهير معنوي مي

      ف مي اك را تصرّ  فريدون، پس از آن كه كاخ ضح     دهـد    مياك دستور   كند، به پيشكار ضح
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  : بشويند،اك بد دين بر آن، ناپاك و نجس شده است را كه در اثر نشستن ضحتخت شاهيكه 
 بفرمـــــود شـــــاه دلاور بـــــدوي  

  
 كـــه رو آلـــت تخـــت شـــاهي بـــشوي  

  )93-94: همان (          
  ) :اژدها( پيوند آب و مار -6

سيديم، بايسته  ي آب را در اساطير، برر       نمونه  در اين مقاله، پس از اينكه، كاركردهاي كهن       
  .هاي ملل نيز بركاويم ي آن را با مار و اژدها در اسطوره نمايد كه پيوند و رابطه مي

مـار از  . ها، مار با آب، پيوندي ناگسـستني داشـته اسـت          ها و حماسه    از ديرباز، در اسطوره   
از يك سوي، نمـاد مـرگ و نـابودي بـه            . جمله حيواناتي است كه نمادي دوگانه و متضاد دارد        

د و تجديـد  نماد تولّ. گردد د و تجديد حيات محسوب مي نماد تولّ آيد و از سوي ديگر،        مار مي ش
اندازي ادواري اوست، و اين نماد نـوزايي و تولـد دوبـاره را در          ي پوست   حيات در مار به واسطه    

هـاي تجديـد حيـات و دگرديـسي بـه شـمار               مار و آب، نشانه   «در واقع   . آب نيز شاهد هستيم   
 ـ    ) 53 : 1387ر،  وكوب(» .آيند  مي ت كـه بعـضي از مارهـا دوزيـست هـستند و        ضـمناً بـدين علّ

ها، مار را بـا آب، پيونـدي اسـت            حياتشان، هم در آب است و هم در خشكي، پس، در اسطوره           
  .آشكار

ها بپردازيم، لازم به گفت اسـت كـه           آن كه به بررسي پيوند آب و مار در اسطوره           پيش از   
اند و در واقع اژدها را ماري بزرگ بـه حـساب              ر و اژدها يكي دانسته شده     در بعضي از موارد، ما    

چون مار را درازي بـه     «: گويد    حمداالله مستوفي در اين باره مي     ) 37 : 1379فسايي،. (اند  آورده
تـوان    پـس در واقـع مـي      ) 42: همـان   (» گز و عمر به صد سال رسد، آن را اژدهـا گوينـد              سي

  .راي اژدها نيز برشمرد و به حساب آوردكاركردهاي نمادين مار را، ب
، خداي باران و رويش، به صورت دو مار بـه هـم             (tlaloc) تلالوكدر سرزمين مكزيك،    «

شود و هر كوهستان، تلالوك مـوكلّي دارد كـه موجـب     ي گل تصور مي      در ميان حلقه    پيچيده،
  )54 : 1387، بوكور. (بارندگي و خير و بركت است
نـدو، مـارانِ فرمـانرواي آب و دريـا، از حـضور خـدايان حكايـت               در مدخل هرم معابـد ه     

اي بـه حـساب        كـه اژدر مـاراني اسـطوره       - فرمانرواي ناگاها  ،»شِشا«مثلاً  ) 54 :همان(داشتند؛  
به هنگامي كه ويشنو، در حد فاصـل  .  بود- از خدايان ودايي - نديم هميشگي ويشنو   -آمدند  مي

خـسبد، شـشا چـون         بر اقيانوس كيهاني شناور مـي      ويراني و آفرينش جهان در پايان هر عصر       
  )199 : 1381ايونس، . (گيرد بالشي در زير سر او قرار مي
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در چين و ژاپن نيز مانند هندوستان، مار، مربوط به آب، و داراي شكلي بود كـه خـدايان              
 -يـو خـوانيم كـه       در همين اساطير چين مـي     ) 97-98 : 1383هال،  . (گرفتند  رود به خود مي   

 خداي دريا، كه تن او به شكل ماهي و دست و پاي او به شـكل دسـت و پـاي انـسان                 گ،چيان
) 97 : 1384كريـستي،   . (شود   توسط دو اژدها، در اقيانوس به اين سو و آن سو برده مي              است،

ي بـاران، يـك كـرم ابريـشمي و زن             هاي باستاني ايـن سـرزمين، فرمانـده         همچنين در افسانه  
فـسانه، همـسر كـرم ابريـشم در هـر دسـت، مـاري دارد و از كنـار                    در اين ا  . غيررسمي اوست 

  )117:همان(گوشش، ماري به رنگ سبز و سرخ آويخته شده است 
در ايـن اسـاطير،     . و آب را شاهد هـستيم     ) اژدها(ترين پيوند مار      در اساطير بابلي، نزديك   

 -»تيامـت «و  » اپـسو « يعنـي    -هـاي ازلـي      كه نخـستين آفريـدگان از آب       »لحامو«و  » لحمو«
  )59 : 1382ژيران و همكاران، . (باشند شوند، يك جفت مارِ اژدهاوش مي محسوب مي

مسعودي، صـاحب   . در اساطير ايران، يكي از زيست جاهاي اژدها، دريا دانسته شده است           
آيد و    اي است كه در قعر دريا به وجود مي          كه اژدها جنبنده  : گويد    الذهب در اين باره مي      مروج

اسـدي طوسـي نيـز در توصـيف اژدهـا، آن را             . دهـد   د و حيوانات دريا را آزار مي      شو  بزرگ مي 
  : خواند  موجودي دريايي كه پس از طوفان به خشكي افتاده است مي

  

 از آنگــه كــه گيتــي ز طوفــان برســـت    
ــوه    ــگاوند كــ ــشيمن، شــ ــه نــ  گرفتــ

  

 ز دريـــا بـــر آمـــد بـــه خـــشكي نشـــست   
ــتوه    ــي ســ ــج، گيتــ ــي دارد از رنــ  همــ

  )91-92 : 1379ي، فساي  (           
در اعتقادات اساطيري ايران، باور بر اين بوده است كه اژدهـاي پرنـده، بـا ابـر در پيونـد                     

برخي را عقيـده بـر آن اسـت كـه اژدهـاي پرنـده در                : گويد    مسعودي در اين زمينه مي    . است
ارند، بنـابراين  تازند، زيرا ابرها با اژدهايان خويشي د كند و ابرها به دنبال او مي   آسمان پرواز مي  

همـين رابطـه را، بـه       ) 89: همـان    (…اي وجـود دارد     در ميان اژدها و باريـدن بـاران، رابطـه         
د اژدهـايي           »نامه  بهمن«آشكارگي در كتاب حماسي      ، آنجايي كه برزين آذر پسر فرامرز، مترصـ

د، بر  است كه هر سال در موقعي معين، دختر شاه پارس را به مدت دو هفته به مأواي خود مي                  
  .شاهد هستيم

  : گويد    در وصف آن اژدها مي حكيم ايرانشاه،
ــان    ــدر زمـ ــم انـ ــري هـ ــره ابـ ــي تيـ  يكـ
ــر   ــره اب ــشت از آن تي ــون گ ــره گ ــان تي  جه

 چــــو كــــوهي پديــــد آمــــد از آســــمان  
 غريــــوان بــــه كــــردار شــــير و هژبــــر
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 گرفتــــــه جهــــــان آتــــــش و دود اوي
  

ــروزد اوي   ــش افـ ــان آتـ ــر زمـ ــي هـ  همـ
  )522 : 1370ير، الخ ايرانشاه بن ابي (         

دارد و    تخاره كه همراه برزين آذر است، او را از تعقيب آن اژدهـاي ابرسـان، برحـذر مـي                  
   :گويد مي

 نكردســـت بـــازي بـــه جـــان هوشـــمند 
ــي    ــازي همـ ــوه تـ ــوده در كـ ــو بيهـ  تـ
 من ايـن ابـر تيـره چـه دانـم كـه چيـست              

  

ــد      ــد گزن ــويش خواه ــن خ ــر ت ــس ب ــه ك  ن
 چــه خــواهي كــه بــا ابــر بــازي همــي      

 و باشـــد كـــه نـــه آدميـــستچنـــين، ديـــ
  )523: همان     (          

اي، پژوهيده و كاويده آمد، در پايـان   در اعتقادات اسطوره) اژدها(حال كه پيوند آب و مار      
اين جستار، برآنيم كه به رمزگشايي و روشنگري نقش درفش رستم، كـه بـه سـان و سـيماي                  

  :  بپردازيم ،اژدهاست
در بـاب اژدهـا پيكـريِ    » ي باسـتان  نامـه « كتـاب پـرارج   ازي، درالدين كزّ  دكتر ميرجلال 

ي درنـگ   اي است شگفت و شايـسته  اژدها پيكري درفش رستم، نكته: گويند   درفش رستم مي  
ي اهـريمن اسـت و         نـشانه  -اي ديگر از مار      يا هرگونه  -در نمادشناسي ايراني، اژدها   . و پژوهش 

ترين ايـن اژدهايـان، دهـاك مـار دوش            اختهترين و شن    برجسته. يادآور نيروهاي پليد و زيانبار    
بايد اژدهـا پيكـر    حال چرا درفش جهان پهلوان ايران مي  . اي است پليد و پتياره      است كه چهره  

  باشد؟
ت را اين مي دانند كه رستم و داستانهاي پهلواني زابلـستان، وابـسته بـه                ازي، علّ دكتر كزّ 

ي فراگيـر و هنجارمنـد، يكـسان        بـا سـامانه   اند كه     اي ديگر از نمادشناسي و باورشناسي       سامانه
اي است كـه كنـدوكاوي ويـژه را           به هر روي، اين زمينه    : نويسند    ايشان سپس مي  . نبوده است 

  )294-295 : 4، ج 1385كزازي، .(طلبد مي
ي كـه ميـان آب و    ا ي اين جستار، پس از ذكر اين مقدمات، و بيان پيوند و رابطـه      نگارنده

پيشينه، در اين زمينه انجام دهد   اي نو و بي      است كه تحليل و رمزگشايي     مار وجود دارد، بر آن    
  : و به سامان رساند

ي ي ملّ   توز ايرانيان، افراسياب، در حماسه      نبرد و ستيز جهان پهلوان رستم، با دشمن كينه        
بعيد نيـست كـه افراسـياب در        «. تواند از الگوي داستانهاي خدايان گرفته شده باشد         ايران، مي 

  )237 : 1378شميسا، (» . يك خداي خشكسالي بوده باشد كه با رستم در تقابل استاصل
رود، زيـرا     هاي پيش زرتشتي، با ورود آيين زرتشت، تا حدود زيادي از ميـان مـي                اسطوره
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، از  1386بهـار،   . (هـا را محـو كـرده اسـت          دين زرتشتي مانند دين مسيح، بسياري از اسطوره       
انـد،   هاي پيش زرتشتي، هر چند تا حـدودي، از بـين رفتـه        اسطورهاين  ) 569:اسطوره تا تاريخ  

نيروي شـر، بـه صـورت پهلوانهـاي دشـمن،           «مثلاً  . اند  ها، انعكاس داده    ولي خود را در حماسه    
و نيروهـاي خيـر،     ) 571 :همان  (» اند  چونان، افراسياب، ارجاسب، پيران ويسه و غيره، در آمده        

  .انيدر قالب، قهرمانان و پهلوانان اير
خـداي محبـوب و     ،  »اينـدرا « بازتاب نبـرد      تواند،  براي نمونه تقابل رستم و افراسياب، مي      

كه جلـوي  «افراسياب هم مانند ورِتره .  ديو خشكسالي باشد   ،»ورِتِرهَ«قدرتمند هند و ايراني، با      
 ـ )26 : 1387باقري،  (» هاي گيهاني را مسدود كرده بود تا خشكسالي و تنگي بيافريند،            آب ا ، ب

با مـشخص شـدن مـرز    . گردد  هجوم خود به ايران، پس از مرگ منوچهر، باعث خشكسالي مي          
كـه افراسـياب    ، همـين »زو«گير، در زمان سـلطنت      ي تير آرش كمان     ايران و توران، به وسيله    

جوشـد و   هـا مـي   كند و آب از چشمه گويد، باران رحمت، شروع به باريدن مي ايران را ترك مي  
  )60-61 : 1385ثعالبي، . (گردد ميدشت و دمن سرسبز 

اي به دست درازي افراسياب به ايران         در شاهنامه نيز، در زمان پادشاهي كيكاووس، اشاره       
  :و نباريدن باران به مدت هفت سال شده است 

ــاختن  ــر ســـوي تـ ــر هـ ــر آراســـت بـ  بـ
ــت   ــوم و درخـ ــاد بـ ــوخت آبـ ــي سـ  همـ
ــال   ــت س ــد هف ــشك ش ــوا خ ــاران، ه  ز ب

  

 نديـــــد ايـــــچ هنگـــــام پـــــرداختن     
 بــه ايرانيــان بــر، شــد آن كــار، ســخت     
ــار  ــشت كـ ــت و برگـ ــد بخـ ــه شـ  دگرگونـ

  )198 : 3، ج 1384فردوسي،        (        
ايندرا، بخشي از خويشكاري خـود را، بـه رسـتم           «دكتر مهرداد بهار، بر اين باور است كه         

ها، نبـرد بـا     در واقع، يكي از اين خويشكاري     ) 575: ، از اسطوره تا تاريخ      1386بهار،  (» .دهد  مي
  .شود  است كه در حماسه، تبديل به نبرد رستم و افراسياب مي- وريتره-ديو خشكسالي

كنـد،    هاي خروشان را هدايت مـي       در واقع، ايندرا كه فرمانرواي توفانها و رودهاست و آب         
. كنـد   ي پيدا مـي    در حماسه، در رستم تجلّ      خويشكاريهايش،) 84 و   83 : 1387پور،    اسماعيل(

 در احيـاي آب و روان كـردن آن باشـد؛ البتـه ايـن                 توانـد وارث اينـدرا،      ونه رستم مـي   بدين گ 
رستم، با نبرد با افراسـياب و شكـست او،          . گيرد  كاركرد، در حماسه، شكلي نمادين به خود مي       

سازد و گويي طراوتي جانفزا را بـه ايرانيـان       در واقع آب زندگي را در رگهاي ايرانيان جاري مي         
  .دهد هديه مي
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دكتـر بهمـن   . اي بـا عنـصر آب روبـرو هـستيم     شناسي نام رستم نيـز، بـه گونـه    در ريشه 
  »رودي كه به بيرون جاري اسـت «اند، آن را     شناسيي كه از نام رستم كرده       سركاراتي، در ريشه  

حتيّ، نام مادر او، رودابه نيـز،       ) 194: ، پژوهشي در اساطير ايران      1386 بهار،  . (اند  معني نموده 
  .ي رود و آب است از دو واژهمركب 

ي ايران، نماد خداياني چون اينـدرا دانـست         ي ملّ   توان رستم را، در حماسه      به هر حال مي   
رسـتم، بـراي قـوم      . شـوند   كه با نبرد خود با ديوان خشكسالي، موجب روان گرديدن آبها مـي            

  .ايراني، چونان آب، نماد زايش، طراوت، تقدس و جاودانگي است
 ـ     وضيحات، و پيوند رستم با آب، چگونه مي       حال، با اين ت    ب شـد كـه نقـش       تـوان در تعج

 در بيـشتر    –گونه كه گفتيم      همان -درفش رستم به سان و سيماي اژدها باشد؟ مگر نه اينكه          
، با عنصر آب در پيوند است؟ در واقـع، اگـر نقـش درفـش قهرمانـان را،      )اژدها(ها، مار    اسطوره

، بهترين نماد و معرفّ رستم، نقش اژدهاست كه بر درفـش            معرفّ آنان بدانيم؛ پس بدين روي     
 درواقـع نمـاد حيـات و زايـش          -گونه كه توضيح داديـم      همان -رستم و اژدها،  . او نمايان است  

  .هستند؛ حياتي جاويد براي ايرانيان
  

  گيري  نتيجه

هـا،    هـا در افـسانه      همـسان و همـشكل بـودن آن       » هـا   نمونـه   كهن«ويژگي عمده و اصلي     
هاسـت زيـرا    نمونـه  ايـن ويژگـي، ذاتـيِ كهـن    . هاي ملـل گونـاگون اسـت      ها، و حماسه    اسطوره

ي   هاي روانيي هستند كه در ناخودآگاهي جمعي بشر جاي دارنـد و تجربـه               ها، بسته   نمونه  كهن
  .اند  ي بشر را به ما رسانيده ميليون ساله

ستار، مـا نيـز بـه ايـن برآينـد                   نمونه  با بررسي كهن   رسـيديم كـه ايـن      ي آب، در اين جـ
هـا و     نمونه با در نورديدن مرزهاي ملل گوناگون، به شكلي همسان و همشكل در اسطوره               كهن

 در واقع راه را براي بررسـي تطبيقـي           هايي  نمونه  بررسي چنين كهن  . ها رخ نموده است     حماسه
مـرز و   كند و به پژوهشگران، ديـدي وراي ادبيـات             باز مي  …ها و   ها، اسطوره   ها، حماسه   افسانه

  . دهد بوم خود را مي
  

  نوشتها پي

 ـ ،ي ذهن خود يونـگ نيـست        اگرچه ساخته »  نمونه  كهن«اصطلاح   -1 ا بـه دليـل كـاركرد        ام
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  .شناسند ي آن در روانشناسي او، اين اصطلاح را به نام او مي گسترده
  »و من الماء كلّ شيء حي«: در قرآن كريم آمده است  -2
: رجوع شود به . (پردازد  ي كوه و دايره مي      نمونه  ي كهن اين مقاله به صورتي مفصل به بررس       -3

  ).1389 بهار  ،دبيات عرفاني و اسطوره شناختي پژوهشي ا-ي علمي فصلنامه
 و اوحينا الي ام موسـي ان ارضـعيه فـاذا خفـت عليـه فالقيـه                  «.در قرآن كريم آمده است     -4

  )7/ القصص (»رسليناليم و لاتخافي و لاتحزني انّا رادوه اليك و جاعلوه من الم في
از » اژدها در اساطير ايـران    «در مورد اژدها و ويژگيهاي آن، رجوع شود به كتاب ارزشمند             -5

  .آقاي دكتر رستگار فسايي
  .ذكري از اين داستان بدين شكل در شاهنامه نيامده است - 6
  

  : نابعم

  قرآن كريم -1
  . انتشارات سمت، تاريخ اساطيري ايران، چاپ اول، تهران،)1374 (،آموزگار، ژاله -2
، اسـطوره، بيـان نمـادين، چـاپ دوم، تهـران، انتـشارات              )1387(،پور، ابوالقاسـم    اسماعيل -3

  .سروش
  .نامه، چاپ اول، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي ، بهمن)1370 (،الخير ابي ايرانشاه بن -4
ي محمدحسين باجلان فرخي، چاپ دوم،        ، اساطير مصر، ترجمه   )1385(ايونس، ورونيكا،    -5

  .هران، انتشارات اساطيرت
ي محمدحسين باجلان فرخي، چـاپ دوم،         ، اساطير هند، ترجمه   )1381(ايونس، ورونيكا،    - 6

  . انتشارات اساطير تهران،
  .، دينهاي ايران باستان، چاپ سوم، تهران، نشر قطره)1387 (،باقري، مهري -7
 سـوم،   ي جـلال سـتاري، چـاپ        ، رمزهاي زنده جـان، ترجمـه      )1387 (،بوكور، مونيك دو   -8

  .تهران، نشر مركز
  .، اديان آسيايي، چاپ هفتم، تهران، نشر چشمه)1387 (،بهار، مهرداد -9

پـور،    ، از اسطوره تا تاريخ، گردآورنده و ويراستار ابوالقاسم اسـماعيل          )1386 (،بهار، مهرداد  -10
  .چاپ پنجم، نشر چشمه

  .ر آگاه، پژوهشي در اساطير ايران، چاپ ششم، تهران، نش)1386 (،بهار، مهرداد -11
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  .، روئين تني و جاودانگي در اساطير، چاپ اول، نشر ورجاوند)1385 (،بهرامي، ايرج -12
  .، يشتها، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطير)1377 (،پورداود، ابراهيم -13
ي محمدحسين باجلان فرخي، چـاپ اول،         ، اساطير ژاپن، ترجمه   )1373 (،پيگوت، ژوليت  -14

  .انتشارات اساطير
ي محمدحـسين بـاجلان فرخـي، چـاپ          ، اساطير يونان، ترجمه   )1387 (،پين سنت، جان   -15

  .دوم، انتشارات اساطير
ي محمـود   ي ثعـالبي، ترجمـه   ، شـاهنامه )1385 (،ثعالبي، ابومنصور عبدالمك بن محمـد    -16

  .هدايت، چاپ اول، انتشارات اساطير
ر ، سخنهاي ديرينه، به كوشش علي دهباشي، چاپ اول، نش         )1381 (،خالقي مطلق، جلال   -17

  .افكار
الانبيـاء، تـصحيح حبيـب     ، قـصص  )1340 (،خلف نيشابوري، ابواسحق ابراهيم بن منـصور       -18

  .يغمايي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب
، بندهش، به كوشش مهرداد بهار، چـاپ سـوم، تهـران، انتـشارات     )1385 (،دادگي، فرنبغ  -19

  .توس
ي جلال ستاري، چـاپ اول،        هاي پريوار، ترجمه    ، زبان رمزي قصه   )1366 (،دلاشو، م لوفلر   -20

  .انتشارات توس
، ورزيدگيهاي زادسپرم، چـاپ دوم، تهـران، پژوهـشگاه          )1385 (،راشد محصل، محمدتقي   -21

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .، اژدها در اساطير ايران، چاپ اول، تهران، نشر توس)1379 (،رستگار فسايي، منصور -22
دينهاي ايرانيان باستان، چاپ دوم، انتـشارات  اصل و نسب و     ) 1385 (،رضايي، عبدالعظيم  -23

رد.  
  .، آفرينش و مرگ در اساطير، چاپ اول، انتشارات اساطير)1383 (،رضايي، مهدي -24
  .، نقد تطبيقي اديان و اساطير، چاپ دوم، تهران، انتشارات زوار)1385 (،زمردّي، حميرا -25
ي ابوالقاسـم     بابـل، ترجمـه   ، اساطير آشـور و      )1382 (،ژيران، ف؛ ل، دلاپورت؛ گ، لاكوئه      -26

  .پور، چاپ اول، انتشارات كاروان اسماعيل
ي ابوالقاســم  النهــرين، ترجمــه ، بهــشت و دوزخ در اســاطير بــين)1387 (،ك.ســاندز، ن -27

  .پور، چاپ سوم، انتشارات كاروان اسماعيل
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  . تهران، انتشارات فردوس ، نقد ادبي، چاپ اول،)1378 (،شميسا، سيروس -28
  .، شناخت اساطير ايران، چاپ سوم، تهران، انتشارات سروش)1387 (،عناصري، جابر -29
، شاهنامه، چاپ مسكو، به كوشش سـعيد حميـديان، چـاپ            )1384 (،فردوسي، ابوالقاسم  -30

  .هفتم، نشر قطره

  .قرآن كريم -31
  .، آب و كوه در اساطير هند و ايران، چاپ اول، انتشارات هرمس)1380 (،االله قرشي، امان -32
ي محمدحسين باجلان فرخـي، تهـران،         ، اساطير چين، ترجمه   )1384 (،كريستي، آنتوني  -33

  .چاپ دوم، انتشارات اساطير
  .، رؤيا، حماسه، اسطوره، تهران، چاپ پنجم، نشر مركز)1388(،الدين كزازي، ميرجلال -34
ي باستان، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران، انتـشارات           نامه) 1385 (،الدين  كزازي، ميرجلال  -35

  .سمت
ي شـادي خـسروپناه، چـاپ سـوم،           ، قهرمان هزار چهره، ترجمـه     )1387(كمپبل، جوزف    -36

  .مشهد، نشر گل آفتاب
، راهنمـاي   )1377 (،ويلينگهام؛ لـي، مورگـان    . ار. ليبر؛ جان . جي. ال؛ ارل . گورين، ويلفرد  -37

  .خواه، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلاعات ي زهرا ميهن رويكردهاي نقد ادبي، ترجمه
  ي عباس مخبر، چاپ چهارم،      النهرين، ترجمه   هاي بين   ، اسطوره )1386(،مك كال، هنريتا     -38

  .نشر مركز
اي نمادها در هنر شرق و غرب، رقيـه بهـزادي، چـاپ     ، فرهنگ نگاره  )1383 (، جيمز  هال، -39

  .دوم، انتشارات فرهنگ معاصر
، شناخت اساطير ايران، ترجمه و تأليف محمدحسين بـاجلان          )1385 (،هينلز، جان راسل   -40

  . انتشارات اساطير پ دوم، تهران،فرخي، چا
ي محمـود سـلطانيه، چـاپ        ، انسان و سـمبلهايش، ترجمـه      )1386 (،يونگ، كارل گوستاو   -41

  .سوم، نشر جامي
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